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گروه حوادث-  این ترفند حســاب 
شــده کلاهبرداران هنگامی با هوشــیاری 
قاضــی شــعبه ۴۰۷ دادســرای عمومی و 
انقلاب مشهد لو رفت که پرونده ای با عنوان 
کلاهبرداری شش میلیون تومانی روی میز 
مقام قضایی قرار گرفت. شــاکی پرونده که 
هنــوز از ماجرای غیب شــدن پول هایش 
در یــک بازی »کارت بــه کارت« گیج بود 
و نمی دانســت چگونه در دام کلاهبرداران 
شــعبده باز افتاده اســت درباره این حادثه 
گفت: به دنبال خرید یک دســتگاه خودرو 
بودم که بــه آگهی فروش خودرو با قیمت 
بسیار مناسبی در سایت دیوار برخورد کردم 
و بلافاصله با شماره تلفن آگهی دهنده تماس 
گرفتم فروشنده از من خواست اگر خریدار 
واقعی هستم مبلغ شــش میلیون تومان به 
عنوان بیعانه به شــماره کارت بانکی واریز 
کنم که برایم ارســال می شود. من هم منتظر 
ماندم تا این که یک شــماره کارت به تلفن 
همراهم پیامک شد و من برای آن که خودرو 
را از دســت ندهم بی درنگ پول را به همان 
حســاب کارت به کارت کــردم! اما بعد از 
گذشت مدتی فروشنده خودرو مدعی شد 
که پولی دریافت نکرده است و دیگر تلفنش 

را هم پاسخ نداد!
گزارش ها حاکی اســت، با توجه به 
اهمیت و حساســیت موضــوع و احتمال 
وقوع کلاهبــرداری، قاضــی محمدرضا 
جعفری دســتورات ویژه و محرمانه ای را 
بــرای کارآگاهان پلیس خراســان رضوی 
صادر کرد تا ماجرای واریز کارت به کارت 

پول ها را با دقت بررسی کنند. این گونه بود 
کــه معمای غیب شــدن پول های خریدار 
خودرو پیچیده تر شــد چرا که ردیابی های 
پلیس نشــان می داد خریدار مذکور پول ها 
را به حســاب فردی ریخته است که او نیز 
همزمان یک دستگاه لپ تاپ را برای فروش 

در سایت دیوار آگهی کرده بود.
وقتی کارآگاهــان این مرد را به اتهام 
کلاهبرداری دســتگیر کردند او ادعا کرد: 
یک دستگاه لپ تاپ را که نیاز نداشتم برای 
فروش در ســایت دیوار آگهی کردم تا این 
که مردی با من تماس گرفت و خریدار لپ 
تاپ شد او ســپس از من خواست شماره 
کارتم را به شــماره تلفنی ارسال کنم که در 
اختیارم می گذارد بعد هم شــماره تلفنی را 
برایم فرســتاد و من هم شماره کارتم را به 
همان شماره تلفن پیامک کردم. چند دقیقه 
بعد شش میلیون تومان به حسابم واریز شد 
و خریدار در تماس بعــدی وقتی از واریز 
پول مطمئن شد به من گفت که بقیه مبلغ را 
نیز به صورت نقدی هنگام تحویل لپ تاپ 

پرداخت می کند. 
وقتی نشانی منزلم را به او دادم ساعتی 
بعــد به در منزلم آمد و با پرداخت بقیه پول، 
لپ تاپ را تحویل گرفت، اما من نمی دانم 
پول لپ تاپ از چه حســابی و توسط چه 
کســی به شماره کارت من کارت به کارت 
شد! بنابر گزارش خراسان، قاضی باتجربه 
شــعبه ۴۰۷ دادســرای عمومی و انقلاب 
مشــهد که با شنیدن اظهارات فروشنده لپ 
تاپ دریافته بود او بی گناه اســت و دخالتی 

در ماجرای کلاهبــرداری ندارد، بلافاصله 
دستور آزادی او را صادر کرد، اما این ماجرا 
همچنان پیچیده تر می شد تا این که پرونده 
مشابه دیگری روی میز قاضی جعفری قرار 

گرفت.
محتویات این پرونده کلاهبرداری نیز 
نشان می داد که فردی یک دستگاه دوچرخه 
را در سایت دیوار به فروش گذاشته بود که 
مردی با او تماس گرفت و خریدار دوچرخه 
شــد. فروشــنده نیز به صــورت تلفنی از 
خریدار دوچرخه خواست مبلغ ۳۵۰ هزار 
تومان بیعانه را به شماره حسابی واریز کند 
که برایش ارســال می کند! اما پس از آن که 
خریدار دوچرخه پول ها را به شماره حسابی 
که برایش پیامک شــده بود کارت به کارت 

کرد دیگر کسی پاسخ گوی تلفن نشد!
گزارش هــا حاکی اســت بازپرس 
پرونــده که چندی قبل بــا مطالعه دقیق و 
ریزبینی قضایی ماجرای قتل مرد ۹ انگشتی 
را از لابــه لای اوراق یــک پرونده جعل و 
کلاهبرداری بیرون کشید، این بار نیز سطر 
به ســطر این پرونــده را زیر ذره بین هوش 
قضایی خود برد چرا که می دانســت با یک 
شــیوه پیچیده کلاهبرداری روبه رو شــده 
اســت که بی شباهت به شعبده بازی کارت 
به کارت شــیادان اینترنتی نیست! به همین 
دلیل و برای روشن شدن زوایای تاریک این 
ماجرا، دستور داد تا صاحب حساب بانکی 
که پول خرید دوچرخه به حساب او واریز 
شــده است، دستگیر شود و مورد بازجویی 
قــرار گیرد. رصد های اطلاعاتی پلیســی، 

کارآگاهان را به متصدی یک خواربارفروشی 
رســاند که مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به حساب 
وی کارت به کارت شــده بود! اما متصدی 
فروشگاه مدعی شــد چند روز قبل فردی 
بــرای خرید به فروشــگاهم آمد و بیش از 
۳۵۰ هزار تومان کالا خرید کرد او سپس از 
من خواست شماره کارتم را به شماره تلفنی 
پیامک کنم که او در اختیارم گذاشت. من هم 
این کار را انجــام دادم که دقایقی بعد مبلغ 
۳۵۰ هزار تومان به حسابم واریز شد و مرد 
خریدار هم با پرداخت بقیه مبلغ به صورت 
نقدی از فروشگاه خارج شد درحالی که من 

او را نمی شناختم!
در حالی که بررســی های دقیق مقام 
قضایی در این پرونده با قطعات پازل به هم 
ریخته ادامه داشت ناگهان ریزبینی ها به نتیجه 
رســید و ماجرای غیب شدن پول ها در یک 
بازی کارت به کارت لو رفت. بررسی های 
دقیــق قاضی محمدرضا جعفری بیانگر آن 
بود که کلاهبرداران برخی کالا ها را به قیمت 
ارزان و وسوســه انگیز در ســایت دیوار به 
فروش می گذارند و از سوی دیگر خریدار 
کالایی می شوند که همزمان در همان سایت 
توســط فرد دیگری به فروش گذاشته شده 
اســت. وقتی خریدار با کلاهبردار تماس 
می گیــرد او نیز از فروشــنده کالای دیگر 
می خواهد تا شماره کارتش را برای خریدار 
کالای ارزان قیمت ارسال کند و به این ترتیب 
خریدار اول پول را به حساب فروشنده دوم 
واریز می کند و این گونه فروشــنده قلابی 
بدون آن که سرنخی از خود برجای بگذارد 

به در منزل فروشنده واقعی )فروشنده دوم( 
مــی رود و کالا را بــا پرداخــت بقیه وجه 
تحویل می گیرد و متواری می شود! گزارش 
خراســان حاکی است با لو رفتن این ماجرا 
مشخص شد که خریدار خودرو در واقع با 
ترفند فروشنده مبلغ شش میلیون تومان را به 
حساب فروشنده لپ تاپ ریخته بود بدون 
آن که بداند این شماره کارت مربوط به فرد 
دیگری است. مرد کلاهبردار هم بعد از واریز 
وجــه بلافاصله لپ تاپ را تحویل گرفته و 
باقــی مانده پول را نیز نقدی پرداخت کرده 
بود. همچنین در بررسی های بیشتر مشخص 
شد که خریدار دوچرخه نیز پول را به شماره 
حساب متصدی فروشگاه خواربار ریخته و 
مرد کلاهبردار با پرداخت بقیه پول خرید از 

فروشگاه خارج شده است!
 از ســوی دیگر تحقیقات کارآگاهان 
که با دســتورات خاص مقام قضایی برای 
دســتگیری کلاهبرداران آغاز شــده است 
نشان می دهد که این گونه کلاهبرداری ها با 
گوشی هایی با نام افراد دیگر و با نشانی های 
قلابــی در حالی صورت می گیــرد که از 
شهر های دیگر کشور اقدام به کلاهبرداری با 
این شیوه می کنند. در عین حال بررسی های 
بیشتر با لو رفتن شگرد کلاهبرداران درحالی 
ادامــه دارد که چندین پرونده قضایی دیگر 
نیز با این شــیوه در شــعبه ۴۰۷ دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد تشکیل شده است 
و ردیابی های پلیسی با راهنمایی و نظارت 
مستقیم مقام قضایی در مرحله جدیدی قرار 

دارد.

بازی کارت به کارت 
کلاهبرداران!

   شگرد های کلاهبرداران اینترنتی در سایت های واسطه گری و به ویژه »دیوار« در حالی هر روز تغییر می کند 
که این بار شیادان شعبده باز با راه انداختن بازی »کارت به کارت«، شیوه عجیبی را برای دستبرد به پول های خریداران 

و فروشندگان کالا در پیش گرفته اند.

گروه حوادث-  زن ۴۲ ســاله ای که 
به کلانتری مشــهد مراجعه کرده است تا از 
همســر ۳۳ ساله اش شکایت کند؛ در شرح 
ماجرای ازدواجش به مشــاور و کارشناس 

اجتماعی کلانتری توضیحاتی ارائه داد.
من همســرم را دوست دارم، اما دیگر 
حاضر به ادامه این زندگی نیســتم او علاوه 
بر این که به مواد مخــدر اعتیاد دارد، من را 
به بهانه های واهی مورد ضرب و شــتم قرار 
می دهــد و تمایلــی ندارد بعد از ۱۲ ســال 
زندگی مشــترک ازدواجمان را رسمی کند 
... ایــن جملات اظهارات زن ۴۲ ســاله ای 
است که با در دست داشتن مرجوعه قضایی 
مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی به کلانتری 
احمدآباد مشــهد مراجعه کرده اســت تا از 
همسر ۳۳ ساله اش شکایت کند او در شرح 
ماجرای ازدواجش به مشــاور و کارشناس 
اجتماعی کلانتری گفت: در خانواده ای نسبتا 
مرفه در شهر مشهد متولد شدم پس از پایان 
تحصیلات در دوره متوسطه و کسب مدرک 
دیپلم در حالی که کنکور سراســری را پیش 
رو داشتم منوچهر به خواستگاری ام آمد قصه 
آشــنایی من و منوچهر همان قصه تکراری 

عشق و عاشقی دختر و پسر همسایه بود!
عشــقی که به ازدواجــی زود هنگام 
ختم شــد و من با پوشــیدن لباس عروسی 
ســوار بر اسب سفید خوشبختی پا به خانه 

منوچهر گذاشــتم مدتی بعد من که شــوق 
ادامه تحصیل و رویای حضور در دانشــگاه 
را در سر می پروراندم با شنیدن خبر بارداری 
ام دفتر کنکورم را بســتم تا بیشتر به وظایف 
همســری و مادری ام رسیدگی کنم مدت 
کوتاهی از تولد اولین فرزندم نگذشــته بود 
که متوجه شدم منوچهر به مواد مخدر اعتیاد 
پیدا کرده اســت البتــه او از ابتدای زندگی 
مشــترکمان رفیق باز و خوشگذران بود و 
بار ها نیمه های شــب با وضعیتی آشــفته و 
نابسامان به خانه می آمد، اما اعتیاد او به مواد 
مخدر صنعتی باعث بروز تغییراتی در خلق 
و خو و رفتارش شده بود که به بدرفتاری های 
جسمی و عاطفی اش نسبت به من و فرزندم 
می انجامید تــا جایی که وقتی موضوع را با 
خانواده ام مطرح کردم تصمیم به جدایی از 
منوچهر را گرفتم، اما وقتی متوجه شــدم که 
فرزند دومم را باردار هســتم منصرف شدم 
امید داشــتم بتوانم منوچهــر را به زندگی 
بازگردانم و زندگی مشــترکم را حفظ کنم 
تا برچسب فرزند طلاق بر پیشانی فرزندانم 
ننشیند، اما به دنیا آمدن دو دختر دوقلویم نیز 
تاثیری در رفتار منوچهر نداشت در هر حال 
من صبر پیشه کردم و به قول معروف سوختم 
و ســاختم تا فرزندانم از آب و گل در بیایند 
دختران دو قلویم که به ســن هفت سالگی 
رسیدند تصمیم به جدایی از منوچهر گرفتم، 

چون دیگر در منــزل امنیت جانی و روانی 
نداشتم و ناچار به منزل پدری ام بازگشتم و 
به دادگاه خانواده رفتم و درخواســت طلاق 
دادم. منوچهر تهدیدم می کرد که در صورت 
جدایــی فرزندانم را از من می گیرد و اجازه 
دیدار و ملاقات با آن ها را به من نمی دهد، اما 
من تصور می کردم که به دلیل اعتیاد منوچهر 
به مواد مخــدر دادگاه صلاحیت او را برای 
نگهداری از فرزنــدان مان تایید نمی کند و 
حضانت بچه ها را به من واگذار می کند، اما 
منوچهر در کمال ناباوری اعتیادش را برای 
مدتــی ترک کرد تا قانــون را دور بزند و در 
دادگاه برنده شــود که به هدفش رســید و 

حضانت فرزندانم به پدرشان واگذار شد.

با جدایــی از منوچهر من از فرزندانم 
دور شــدم و منوچهر از سر انتقام جویی به 
سختی اجازه ملاقات فرزندانم را به من می داد 
وضعیت روحی و روانی نامناسبی داشتم دلم 
برای یک لحظه دیدن و در آغوش کشــیدن 
پاره های تنم پر می کشید چشم به آخر هفته ها 
می دوختم تا بتوانم آن ها را ملاقات کنم، اما 
هر بار کــه برای تحویل گرفتن فرزندانم به 
کلانتری می رفتم او بهانه ای می تراشید و از 
آوردن بچه ها امتناع می ورزید در همین اثنا با 
یاسر آشنا شدم او ۹ سال از من کوچک تر بود 
و در تاکسی تلفنی محله مان فعالیت می کرد. 
بیشــتر اوقات وقتی با آژانس محله تماس 
می گرفتم و درخواست سرویس می کردم او 

به دنبالم می آمد تا این که یاسر شماره تلفنش 
را در اختیــار من قرار داد و گفت هر گاه در 
هر ساعت از شبانه روز نیاز به خودرو داشتم 
مســتقیما با او تماس بگیرم. به این ترتیب 
یاسر از مشکلات خانوادگی ام مطلع شد. او 
برخی اوقات من را تا داخل دادگاه یا کلانتری 
همراهــی می کرد تا حمایتم کند و من در آن 
زمان که نیاز به یک همراه و تکیه گاه داشتم 
او را در کنــار خود دیدم و با گذشــت زمان 
به او وابســته شدم از طرفی او که جوانی ۲۰ 
ساله بود با حمایت از من احساس استقلال و 
مردانگی می کرد با این آشنایی ارتباط عمیق 
عاطفی بین ما شکل گرفت تا جایی که یاسر 
به رغم مخالفت خانواده اش به خواستگاری 
ام آمد خانواده من مخالف این ازدواج بودند، 
چون من تجربه یک ازدواج ناموفق را به دلیل 
دوستی و آشــنایی خیابانی داشتم، اما یاسر 
گفت که عاشــق من شده است و نمی تواند 
من را فراموش کند او می گفت که می خواهد 
مرد زندگی ام باشد و جای خالی فرزندانم را 
برایم پر کند بار دیگر من درگیر احساسات 
زودگذر شــدم و در حالی که یاسر کاملا از 
خانواده اش طرد شــده بود به درخواســت 
ازدواج او جواب مثبت دادم و ما به صورت 

موقت به عقد یکدیگر در آمدیم.
یاسر قول داد که بعد از مدتی عقدمان 
را محضری و ازدواجمان را رسمی می کند 

چند ســال بعد از ازدواج من و یاسر روابط 
ما به سردی گرایید او درگیر مشکلات مالی 
بود، چون خانــواده اش هیچ حمایتی از ما 
نمی کردنــد من نیز با به دنیــا آمدن دخترم 
دچار افســردگی پس از زایمان شدم گاهی 
با پرخاشگری و تندی با او برخورد می کردم 
به نحوی می خواستم تمام ناراحتی ها و عقده 
هایم را از شکســت هایی که در گذشته در 
زندگی ام متحمل شــده بودم بر سر او خالی 
کنم و ... خلاصه اکنون نزدیک به ۱۲ ســال 
از زندگی مشــترک من و یاسر می گذرد و 
من دختری ۱۰ ســاله دارم. یاسر هنوز هم از 
رسمی کردن ازدواجمان ممانعت می کند او 
که مدتی اســت به مواد مخدر هم اعتیاد پیدا 
کرده اســت به بهانه های واهی من را مورد 
فحاشــی و کتک کاری قرار می دهد و کاملا 
نســبت به من سرد و بی توجه شده است و 
از آن همه ابراز عشــق و علاقه دیگر خبری 
نیســت و هنگامی که به او معترض می شوم 
مشغله کاری و مشکلات اقتصادی را بهانه 
می کند دیگر از این زندگی خسته شدم و به 
رغم علاقه ای کــه به او دارم حاضر به ادامه 
این زندگی نیســتم و... شایان ذکر است در 
اجرای دستور سرگرد علی عسکری )رئیس 
کلانتری احمد آباد( بررســی کارشناسی و 
روان شــناختی این پرونده به مشاوران زبده 

دایره مددکاری سپرده شد.

شکست در دومین عاشقی خیابانی

از دو خانم آشنا به کامپیوتر جهت انجام 
امور اداری جهت کار در یک شرکت 

دعوت به کار می شود
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی 

هایپرمارکت بالای بانک سینا واحد 715 مراجعه نمایند 
ساعت کار: شیفت صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شیفت بعدازظهر )2 تا 9 شب(
دو شیفت مجزا

 

دعوت به همکاری

گروه حــوادث- زن جوان که با 
همدستی شوهرش وسه مرد دیگر یک 
باند سرقت مسلحانه تشکیل داده بود با 
تلاش کارآگاهان پلیس البرز شناسایی 

و دستگیر شدند.
دو هفتــه پیش به دنبال ســرقت 
مسلحانه از یک شرکت خرید و فروش 
شــمش مس در چهارراه طالقانی کرج 
خیلــی زود تیم ویــژه ای از کارآگاهان 
جنایی در محل ســرقت حضور یافتند. 
در نخستین تحقیقات مشخص شد زن 
و مردی جوان به عنــوان خریدار وارد 
شــرکت شــده اند، اما با تهدید اسلحه 
شمش های مس را به ارزش ۴۰۰ میلیون 

تومان سرقت کرده و متواری شده اند.
پلیس برای شناسایی و دستگیری 
این ســارقان مسلح تیم ویژه ای تشکیل 
داد و پس از بررســی دوربین های مدار 
بسته و شناسایی چهره و هویت سارقان 
ســرانجام بامداد چهارشنبه متهمان این 
پرونده در فردیس کرج دستگیر شدند.

سرهنگ محمد نادر بیگی، رئیس 
پلیس آگاهی استان البرز در تشریح این 
خبر گفت: یک زن و چهار مرد اعضای 

این باند بودند که با طراحی ســناریوی 
سرقت از شرکت ها قصد داشتند از سه 
شرکت دیگر نیز با همین ترفند سرقت 
کنند که با دستگیری آن ها نقشه هایشان 

ناکام ماند.
رئیــس این باند زن ۳۵ ســاله ای 
اســت و شــوهرش نیز با او مشارکت 

می کرد.
دو نفــر از اعضای باند نیز دارای 
ســوابق متعدد سرقت بودند و از محل 
دستگیری متهمان دو قبضه سلاح کلت 
کمری و چند قبضه ســلاح سرد کشف 

شده است.
 سارقان پس از سرقت شمش های 
مــس بــه ارزش ۴۰۰ میلیــون تومان 
توانســته بودند آن ها را در بازار تهران 
بفروشــند که هم اکنون مالخر های این 
پرونده شناســایی شده و تحت تعقیب 

پلیس قرار دارند. 
ســرهنگ نادر بیگــی گفت: هم 
اکنون هر پنج متهم دســتگیر شده برای 
بازجویی های بیشــتر و تکمیل پرونده 
در اختیار کارآگاهان جنایی استان البرز 

قرار دارند.

زن مسلح سرکرده باند 
سرقت شمش

اصل سند خودروی تویوتا کرولا سفید 
به شماره پلاک 11841/23 و شماره 

موتور 2302 و شماره شاسی 8043 به 
نام اسداله نوری و احمدرضا غریب پور 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.


